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و لا يخفى أنّ ارتباطها بالكلام على وجه العليّة 
أو المعلولية  للحكم المذكور في الرواية أعني 
عدم مؤاخذة الصبي و المجنون بمقتضى جناية 

، و لا بمقتضى شبه العمد و  صاصالعمد و هو الق
هو الدية في مالهما لا يستقيم إلاّ بأن يراد من 

 ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعاً من }رفع القلم{
حيث العقوبة الأُخروية و الدنيوية المتعلّقة بالنفس 
كالقصاص، أو المال كغرامة الدية و عدم ترتبّ 

د إليها مما لو ذلك على أفعالهما المقصودة المتعم
وقع من غيرهما مع القصد و التعمد لترتّبت عليه 

  .غرامة أُخروية أو دنيوية

با ) ره(بحثمان در اين بود كه شيخ اعظم انصاري
استناد به رواياتي من جمله خبر أبي البختري 

 ) از ابواب قصاص في النفوس 36 از باب 2خبر (
فرمودند كه عمد صبي مثل خطاست لذا صبي 

 نيست ، مسلوب العبارة مي باشد و عقدش صحيح
شيخ اعظم انصاري درباره خبر استدلال تقريب 

بل يمكن  « :أبي البختري اين چنين است 
بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل 
المجنون و الصبي استظهار المطلب من حديث 

 و هو ما عن قرب الإسناد بسنده عن }رفع القلم{
، عن علي  ، عن أبيه ، عن جعفر أبي البختري

، أنّه كان يقول المجنون و المعتوه  السلامعليه 
عمدهما { :   و الصبي الذي لم يبلغ الذي لا يفيق،

 ؛ فإنّ }خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم 
 في الذيل ليس له وجه ارتباط }رفع القلم{ذكر 

، و هو ثبوت  إلّا بأن تكون علّة لأصل الحكم
:  ولة لقوله، أو بأن تكون معل الدية على العاقلة

، يعني أنّه لما كان قصدهما } عمدهما خطأ{
بمنزلة العدم في نظر الشارع و في الواقع رفع 

   .القلم عنهم

، فإذا التزم على نفسه مالًا بإقرارٍ أو  و على هذا
فلا أثر له في إلزامه  معاوضةٍ و لو بإذن الولي ،

فإذا لم . بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ 
،   الوليء بالتزاماته و لو كانت بإذن يلزمه شي

 فليس ذلك إلّا لسلب قصده و عدم العبرة بإنشائه
؛ إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله و حجره عن 

، لم يكن عدم المؤاخذة  الالتزامات على نفسه
و قد فرضنا الحكم  شاملًا لصورة إذن الولي ،

، فيدلّ بالالتزام على كون قصده في  مطلقاً
  .»  إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر

بنابراين شيخ اعظم انصاري خواسته جملات 
مذكور در خبر را به هم ربط بدهد و آنها را علت 
و معلول يكديگر قرار دهد و بعد نتيجه بگيرد كه 
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عمد صبي مثل خطاست يعني خطا محسوب مي 
شود و خطا به جائي گفته مي شود كه قصدي در 
بين نباشد كه از همين جا معلوم مي شود كل 

كه مترتّب بر قصد مي باشند از صبي احكامي 
برداشته شده و از او متمشيّ نيست فلذا عقود و 
ايقاعات او كه قصد لازم دارند نيز كإن لم يكن و 
باطل مي باشند زيرا صبي مثل هازل و نائم و 
غائط مسلوب العبارة مي باشد ، اين كلام شيخ 
درباره روايت أبي البختري بود كه به عرضتان 

  .  رسيد
خوب واما نكته اي  كه در كلام شيخ وجود دارد 
كه ديروز نيز به ان اشاره كرديم و بايد به آن 

« توجه شود آن است كه شيخ در روايات مذكور 
گرفته در حالي كه » قصد « را به معناي » عمد 

اين دو با هم فرق دارند ، قصد به جائي گفته مي 
 شود كه قصد و نيت محقِّق موضوع باشد يعني

قصد به قدري اثر دارد كه موضوع را محقَّق مي 
كند مثل نماز ظهر كه قصد آن را از نماز عصر ويا 
نماز نافله جدا مي كند و يا مثل گفتن بسم االله به 
قصد سوره ي خاصي در نماز و همچنين قصد در 
عقود و ايقاعات نيز محقِّق موضوع مي باشد مثلاً 

لح و امثال مي شود مالي را به قصد بيع و يا ص
ذلك داد و ستد كرد ، و اما عمد را در جائي بكار 
مي بريم كه موضوع محقق است ولي دو صورت 

دارد كه اگر عمداً وجود پيدا كند يك حكم دارد و 
اگر خطائاً وجود پيدا كند حكم ديگري دارد مثل 

اگر قتل كه يك امر محقَّق خارجي مي باشد كه 
عمداً باشد قصاص دارد ولي اگر خطائاً باشد 
قصاص ندارد بلكه فقط ديه و كفاره دارد بنابراين 
عمد و قصد با هم دارند ، ولي شيخ انصاري عمد 
را به معناي قصد گرفته و بعد نتيجه گرفته هر 
كاري كه قصد در آن نقش دارد از صبي صادر 

 او شود كإن لم يكن مي باشد لذا عقد و ايقاعات
باطل است چونكه در آنها قصد معتبر مي باشد ، 

عمد به ( در حالي كه اگر ما اينچنين بگوئيم 
تالي فاسد دارد به صورتي كه ) معناي قصد است 

حتي آيت االله خوئي فرموده اين مطلب با 
ضرورت مذهب و فقه ما اصلاً نمي سازد زيرا اگر 
ر عمدِ صبي مثل خطا و كإن لم يكن باشد مثلاً اگ

صبي در روزه عمداً مبطلي انجام دهد بايد روزه 
اش صحيح باشد زيرا عمد او مثل خطاست و يا 
مثلاً اگر صبي مميز عمداً و با قصد زياده اي غير 
از ركن در نماز انجام دهد بايد نمازش صحيح 
باشد زيرا عمد او مثل خطاست به عبارت ديگر 

ات اگر عمد را به معناي قصد بگيريم كلاً عباد
صبي تحت هر شرائطي بايد صحيح باشد كه اين 
مطلب درست نيست ، بنابراين مي توان گفت كه 

عمد و قصد خلط كرده و فكر   بينشيخ انصاري
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يعني قصد  كرده هر جائي كه عمد وجود دارد
هست و هر جائي كه عمد نيست يعني قصد نيست 
در حالي كه اينطور نيست و در روايات ما گفته 

، بلكه گفته شده »  قصد مد الصبي كلاع« : نشده 
 : » و همانطور كه عرض » عمد الصبي خطاء

 امام م بين خطاء و قصد فرق وجود دارد وكردي
رضوان االله عليه و آيت االله خوئي نيز به اين 

بر أبي البختري فرمايش و استدلال شيخ به خ
 و )كه اشكالشان درست است  ( اشكال كرده

نداريم كه در اين خبر عليت فرموده اند ما داعي 
و معلوليت درست كنيم بلكه در اين خبر سه 

نكه عمد صبي مطلب و سه حكم ذكر شده ؛ اول اي
مله العاقلة و سوم اينكه خطاست ، دوم اينكه تح

ديگر بحثهايي كه شيخ مطرح ورفع عنه القلم ، 
كرده وجود ندارد و اصلاً لازم نيست كه مطرح 

  . شود
ي كه در اينجا وجود دارد آن  بحث مهم ديگر

است كه صاحب جواهر بعد از ذكر كلام محقق در 
شرايع از آن استفاده مي كند كه عقد صبي و بيع او 

موال خودش و چه در مطلقا باطل است چه در ا
صاحب جواهر به اندازه اي سپس  و اموال ديگري

بطلان عقد ( پيش رفته كه فرموده اين مطلب 
ريات مذهب مي باشد ضرواز ) ا صبي مطلق
و آيت االله خوئي و ديگران مي ) ره(وليكن امام

خواهند بفرمايند كه صبي مسلوب العبارة نيست و 
إنشاء او صحيح مي باشد لذا اگر صبي مميزي 
وكيل شود و براي غير خودش صيغه عقد بخواند 

ز سوره نساء  ا6 طبق آيه  فقطصحيح مي باشد و
لي براي خودش  تصرفات ماكه قبلاً خوانديم 

غ و رشد برسد ، صحيح نيست تا وقتي كه به بلو
در تحريرالوسيلة با كتاب البيع ) ره(البته فتواي امام

ايشان فرق دارد ، از كلام ايشان در تحرير استفاده 
چه  ( امي شود كه معاملات و عقود صبي مطلق

باطل است ) براي خودش و چه براي ديگران 
مي فرمايند كه عقد ولي ايشان در كتاب البيع 

 بر يصبي مميز براي ديگران صحيح است و دليل
خوئي نيز همين را مي  بطلان آن نداريم و آيت االله
هاي ما اختلاف نظر فرمايند ، بنابراين بين فق

 باطل ايا معاملات صبي مطلقوجود دارد كه آ
وال خودش در امتصرفات او است يا اينكه فقط 

ن شاء اند براي فردا إباطل مي باشد؟ بقيه بحث بم
  ... .االله تعالي 

   
  
  

  والحمد الله رب العالمين وصليّ علي
  محمد آله الطاهرين


